
فرهنــگ  جــزء  کــه  مــواردی  از  یکــی 
ایــن  می شــود  محســوب  اتوبوس ســواری 
اســت کــه هرچیــزی را نبایــد بــا خــودت بــه 
و  غ  مــر قدیم ترهــا  مثــا  بیــاوری.  اتوبــوس 
گوسفند را هم با اتوبوس جابه جا می کردند 
امــا الان کار درســتی نیســت. تجربــه نگارنــده می گویــد مــواد و 
وســایل خطرناک را هم نبایــد با اتوبــوس جابه جا کــرد، حتی اگر 

خطرناک نباشند و خطرناک به نظر برسند.
زمــان دانشــجویی اردوی راهیــان نــور رفتــه بودیــم. چهــل نفر 
دانشجومعلم شــر که هرکس نمی دانســت و رفتارهای داخل 
اتوبــوس را می دید فکر می کــرد لابد ســازمان زندان ها تصمیم 
گرفته بــرای تحول وجــودی در زندانیان، تعــدادی مجرم جوان 
را بــه مناطــق جنگــی ببــرد. منتهــا فرقــش ایــن بــود کــه رفتــار 
مســافران اتوبوس ما قبل و بعدش فرقی نکرد و همان اراذل 

که بودیم، ماندیم.
روز آخــر ســفر در یکــی از توقف گاه های مســیر برگشــت که یک 
مســجد بــود _و اســمش یــادم نمی آیــد_، مشــغول قــدم زدن 
بودیم کــه دیدم یکــی از رفقا دارد بــا چوب دور یکــی از مین های 
تزیینی کــه اطراف آن محــل کار گذاشــته بودند را خالــی می کند. 
هیکل چاق و گنده ای داشــت و تاشــش برای اینــکار خنده دار 

بود. بــه او توصیــه کــردم ایــن کار را نکند، زیــرا اگر با ایــن هیکل 
بــه گنــد می کشــد. خندیدیــم و  را  منفجــر بشــود کل محوطــه 
گذشتیم. ســاعتی بعد ســوار اتوبوس شــدیم و به سمت اهواز 
حرکــت کردیم کــه شــلوغی آخــر اتوبــوس توجهــم را جلــب کرد. 
به انتهــای اتوبــوس رفتم و دیــدم بله رفیــق ما مین پاســتیکی 
را برداشــته و درواقع کــش رفته تا به عنــوان یــادگاری با خودش 
بیــاورد. بابــت ایــن کارش او را تشــویق کردیــم و مشــغول بازی 
با مین شــدیم. یک میــن ضد تانــک دو کیلویی که جــان می داد 
بــرای بازیگــری و اجــرای ســناریوهای جنگــی در اتوبــوس؛ یکــی 
روی مین شــیرجه می زد، یکی فنون کشــتی کج را روی مین اجرا 

می کرد و حسابی با آن مشغول بودیم.
اتوبوس در زیارتــگاه علی بن مهزیــار برای نهار و زیارت ایســتاد. 
میــن را زیــر صندلــی گذاشــتیم و پیــاده شــدیم. نهــار خوردیم و 
زیارت کردیــم و گشــتی در اطراف زدیم و ســاعتی بعد به ســمت 
اتوبــوس حرکت کردیــم. دیدم کلی نیــروی پلیــس دور اتوبوس 
را گرفته انــد و حســابی شــلوغ پلوغ شــده. ماجــرا را جویا شــدم. 
گفتند راننــده داشــته کف ماشــین را جــارو می کرده کــه زیر یکی 
از صندلی هــا یــک میــن دیــده و برســرزنان و یاحســین گویــان 
خــودش را بــه کانکس پلیــس آنجا رســانده که چه نشســته اید 
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یک مین ضــد تانک توی ماشــین من اســت و عن قریب اســت 
که اتوبوس روی هوا برود.

رفتیم پیش پلیس ها. یک جناب ســروان خیلی عصبانی دنبال 
عامل این جنایت می گشــت و مــا همدیگر را لــو نمی دادیم. اما 
یک نفرمان را به عنوان مســئول دانشجوها جلو انداختیم. کلی 
دعوا کرد کــه در منطقه جنگی هر چندوقت یک بــار باران می زند 
ج می شــوند و نبایــد دســت می زدیــد.  و مین هــا از زیرخــاک خــار
گفتیم جناب ســروان ایــن مین تزیینی اســت. ما اصــا جفت پا 
روی آن پریدیم و عمل نکرده؛ از این بابت خیالت راحت. گفت 
پس چرا سنگین است؟ گفتیم خب لابد با خاک پُرش کرده اند 
تا طبیعــی جلوه کند. حســابی قاطــی کرد و چنــد نفر را بــرای اخذ 
تعهــد داخــل کانکــس بــرد. گفتیــم خب حــالا چــه کنیــم؟ گفت 

نیروی خنثی سازی در راه است و باید منتظر بمانید.
ســاعتی بعــد نیــروی ویــژه خنثی ســازی از مرکــز اســتان رســید. 
مین را با خــود به دویســت متــر آن طرف تــر بردند. نیم ســاعتی 
با آن مشــغول شــدند و درنهایت هم حــرف ما درســت درآمد و 
داخل مین فقط خاک بود. اما این چیزی از جرم ما کم نمی کرد و 
کماکان از دست ما عصبانی بودند، چون هرچه اصرار کردیم که 

مین مان را پس بدهید، ندادند.
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